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کســب کــرد کــه اولیــن امتیــاز المپیکي 
فوتبالمــان بــود، اما بقیه رشــته ها »تِپ 
و تِــپ« باختند و بدتر از همه، شکســت 
دلاوران کشــتي ما، به ویژه آقا تختي بود 
که طعم المپیك آسیایی را براي مردم 

زهر کرد.
از  دســته  اولیــن  پــرواز  وقتــي 
المپیکــي  کاروان  شکســت خوردگان 
فوتبــال،  رشــته هاي  شــامل  ایــران، 
ســاعت  در  هالتــر،  و  بوکــس  کشــتي، 
یك وده دقیقه ی نیمه شــب یکشنبه 26 
مهرمــاه 1343 در فــرودگاه مهرآباد به 
از تماشــاگران  زمیــن نشســت، خیلــي 
چشمشــان بــه دنبــال قــد رعنــاي آقــا 
تختي بــود که دیده نمي شــد. آن روزها 
ورزش  مســئولان  چنــان  روزنامه هــا 
کشــور را ســکه ی یك پــول کــرده بودند 
رییــس  ایزدپنــاه،  عبــاس  تیمســار  کــه 
ســازمان تربیت بدنــی، مجبور شــد طي 
یــك فرافکنــي تاریخــي، گنــاه شکســت 
تیم کشــتي را به گــردن آقا بلور -رییس 
قبلي فدراســیون-  بینــدازد که درگیري 
تن به تــن اش بــا فیــلا،  باعث شــده بود 
آنهــا کمــر به قتــل ســرداران کشــتي ما 
نصفه شــب  در  درحالي کــه  ببندنــد. 
مهرآباد اگر ســوزن مي انداختید، پایین 
و  قهرمانــان  خانواده هــاي  و  نمي آمــد 
خروجــي  در  پشــت  مــردم،  از  بخشــي 
گمــرك مهرآباد اجتماع کــرده بودند و 
شــعارهاي دسته جمعي شــان مبنی بر 
اینکه که »مهدي زاده! تختي کو؟ تختي 
کو؟« ســقف  فرودگاه را می لرزاند. انگار 
بــاور نداشــتند که تختــيِ آنهــا به خاطر 
افسردگي ناشي از شکست، همراه گروه 
نیامــده و مي خواســت  بــه تهــران  اول 
در معیــت پرواز دوم به وطــن برگردد، 
امــا هــواداران کشــتي بــه همه چیــز این 

شکست همگاني مشکوك بودند. 
تاریــخ  بــه  اطلاعــات  روزنامــه ی 
از  گزارشــی  طــی   ،1343 مهرمــاه   26
ایزدپنــاه،  »تیمســار  نوشــت  فــرودگاه 
رییس تربیت بدنی به خبرنگار ما گفت 
شکســت تیم ایران به گردن آقاي بلور، 
رییس اســبق فدراســیون کشــتي است، 
زیــرا هنــگام تصــدي وي، در مســابقات 
اعضــاي  دشــمني  امریــکا،  جهانــي 
بــه  نســبت  را  بین المللــي  فدراســیون 
تیــم کشــتي ایــران برانگیختــه بــود و ما 
پــس از ورود بــه توکیو مشــاهده کردیم 
کشــتي،  بین المللــي  فدراســیون  کــه 
علیــه تیــم ما تحریك شــده و مشــغول 
دســته بندي براي حق کُشــي و شکســت 
تیم ماست. ما در آنجا احساس کردیم 
که روژه کولون، رییس فدراسیون کشتي 
جهانــي و وهبي امــره، نماینده ی ترکیه 
در فیلا، نهایت کارشکني را علیه تیم ما 
مي کنند و با همه کوششــي که بچه هاي 
مــا بــه کار بردنــد، در بســیاري از مواقع 
حــق آنهــا را ضایــع کردنــد. متاســفانه 
دسته بندي ها در فیلا، تیم ما را که تا روز 
آخر بــه خوبي پیش مي آمــد، با اعمال 
نفــوذ بــه عقــب رانــد.« ســروان عباس 
زندي، مربي تیم ملي، درباره ی باخت 
ایران گفت: »تنهــا مطلبي که مي توانم 
عنوان کنم، بدشانسي ست. در روز آخر 
ما با امید فراواني در مســابقات شرکت 
کردیم، ولي امید ما تبدیل به یاس شد. 

اســتادیوم گریان از او استقبال کردند که 
در میــان آنها 62 ورزشــکار و 32 همراه 
ایراني نیز نَمي از اشك بر گونه داشتند. 
رژه رونــده،  ورزشــکاران  میــان  در  امــا 
یك مــردك غول آســا هم بــود که عین 
همــان  فریــزر،  جــو  نبــود؛  خیــال اش 
بوکسوري که بعدها حریف محمدعلي 
کلــي شــد، درحالي کــه دهــان اش بــوي 
ســیگار مي داد، پســرك نماد توکیو را با 
بي اعتنایــي نــگاه کــرد و البته چنــد روز 
بعــد هــم طــلاي ســنگین وزن بوکــس 
را بــر گــردن آویخــت. وقتــي کاروان 95 
نفــره ی ایــران تنها بــا دو مــدال برنز به 
وطــن برگشــت، هیچکس حاضــر نبود 
تــوی روي مــردم نــگاه کنــد. فوتبــال به 
رهبري آقا فکري اگرچه بعد از شکست 
ســخت 4 گلــه از آلمان شــرقي و باخت 
بــه روماني، یك تســاوي 1-1 با مکزیك 

لغو دو المپیک نشــده بود، می توانست 
رکــورد خیره کننــده ای از خــود بــه جای 
بگــذارد و هشــت طلایــي شــود. آخرین 
طلاي او در ســن پنجاه سالگی به دست 

آمد.

9- رندان، شبکلاه ما را ربوده اند:
توکیــو 1964، اولیــن المپیکي بود که 
در آســیا برگزار مي شــد. اولین المپیکي 
و  یافــت  راه  آن  بــه  ایــران  فوتبــال  کــه 
اولیــن المپیکــي کــه در روز افتتــاح اش 
همــه اشــك ریختند. ســیل اشــك ها به 
خاطر دیدن پســرکي چشــم بادامي بود 
کــه آخریــن مرحلــه ی حمــل مشــعل 
توکیــو  المپیــک  اصلــی  اســتادیوم  بــه 
در  کــه  پســرکي  داشــت.  عهــده  بــه  را 
توســط  هیروشــیما  شــهر  بمبــاران  روز 
امریکایی هــا، بــه دنیــا آمــده بــود. یك 

موفقیــت از خــط پایان کــه در مجاورت 
طــاق پیروزی کنســتانتین قرار داشــت، 
گذشت. ویلما رودلف، دونده ی بیست 
ســاله ی آمریکایــی نیــز اولیــن زن ایــن 
کشــور بود کــه توانســت در یــک دوره از 
بازی ها، ســه مدال طلا کسب کند. او در 
رشــته های 100 متــر، 200 متــر و 100×4 
امــدادی به مــدال طلا رســید و در خط 
پایــان گفت که در کودکی به فلج اطفال 
مبتلا شــده بــود، امــا همه ی مشــکلات 
را پشــت سر گذاشــته تا بگوید آدمي، با 
روح بــزرگ اش مي توانــد هر قلــه اي را 
فتــح کند. ســتاره ی واقعي ایــن بازی ها 
امــا آلادار گرویچ بــود؛ تنها ورزشــکاری 
کــه شــش  بــار در یک رشــته ی ورزشــی 
در شــش المپیــک به مدال طلا دســت 
در  شمشــیربازی  متخصــص  یافــت. 
رشته ی سابر که اگر جنگ جهانی سبب 
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